
کيفرخواست مردم ايران
عليه کشتار ٦٧ و جنايات جمهوري اسلامي
 کشتار زندانيان سياسي در سال ٦٧ و ديگر نسل کشي هاي جمهوري اسلامي، جراحاتي عميق بر قلب جامعه ايران بر جاي گذارده است. زخمهايي نظيرجنايات پينوشه در شيلي يا نسل کشي هاي نظام آپارتايد نژادي در آفريقاي جنوبي، که از سياست و حقوق به معناي محدود فراتر ميرود و به يک فاجعه همگاني اجتماعي تبديل ميشود تا جايي که بدون التيام اينگونه جراحات  جامعه نمي تواند قرار و آرام گيرد. 
 
مساله فقط قتل هزاران و هزاران بهترين فرزندان مردم و يا کشتارو سر به نيست کردن و حبس و شکنجه تعداد بيشماري مخالف سياسي و عقيدتي نيست. مساله درهم شکستن حس عدالت، عزت نفس، احترام به انسان و آزادي در جامعه است. اين قتل هاي دهشتناک، اين گورهاي دسته جمعي بي نام و نشان، اين نمايشات تواب سازي و شکستن انسانها، اين برپا کردن چوبه هاي دار در ملاء عام، اين گذاردن داغ فرزند بر دل مادران و پدران بسيار و جناياتي نظير اينها، فقط براي سرکوب کمونيستها و ديگر سازمانهاي سياسي، يا منکوب کردن اقليت هاي قومي و مذهبي، و يا حتي صرفا عليه اعتراضات زنان و کارگران و دانشجويان نبوده است. بيش از اين، جنايات فوق را جهت مرعوب کردن کل جامعه و تحقير تک تک اعضاي آن و تبديل کردن فضاي زيست اجتماعي به محيطي سياه و خفقان زده، عاري از هرگونه اميد به تغيير اوضاع، مرتکب گشته اند. از اينجاست که التيام اين زخمها براي جامعه ايران به شرطي لازم براي بازتعريف و اثبات خود بعنوان جامعه اي انساني، عادلانه، شاداب و با اعتماد به نفس تبديل شده است. جامعه بايد اطمينان خاطر يابد که چنين فجايعي تکرار نخواهد شد.  
اما ضرورت تعيين تکليف جامعه ايران با جنايات مدهشي که بر عليه آن صورت گرفته، موضوعي مربوط به آينده نيست. بلکه يک مساله حاد سياسي جاري، محل مواجهه و جدال روزمره مردم با  حکومت اسلامي، و همينطور محکي براي ارزيابي عملکرد و تعيين جايگاه امروز جنبش ها و احزاب سياسي است. آنها که فلسفه وجودي شان "اصلاح" و بقاي جمهوري اسلامي است و ابلهانه اميد بسته بودند که اين جنايات شامل مرور زمان و فراموش ميشود، اکنون تحت فشار روزافزون آگاهي و توجه جامعه به اين جنايات مجبور ميشوند که اهميت آنرا جدي بگيرند؛ اما از بخشش و آشتي ملي دم ميزنند. يا ميکوشند ابعاد اين جنايت را محدود کنند و صرفا يا عمدتا به يک واقعه، مثلا کشتار تابستان ٦٧، تقليل دهند. يا تلاش ميکنند تا بخش ها و عناصري از دست اندرکاران و بنيانگذاران جمهوري اسلامي را بخاطر آنکه در مقطعي از حلقه اصلي قدرت دور افتاده و يا بنا به "مصلحت نظام" از جنايات معيني  فاصله گرفته اند را تطهير کنند. يا ميکوشند دلائل بنيادي در پس اين جنايات را تحريف کنند و يا براي آنها توجيهاتي نظير مواجهه با اين يا آن گروه مسلح، يا شرايط جنگي و غيره بتراشند. لذا جامعه ايران چه در پيشبرد مبارزه امروز عليه جمهوري اسلامي و کنار زدن نيروهاي ارتجاعي از سر راه خود و چه براي سلامت آينده خود نياز به اعلام کيفرخواستي روشن به منظور برخورد ريشه اي، قاطع، با منتهاي عدالت و انسانيت نسبت با اين جنايات دارد. 
برچيدن و کنار زدن جمهوري اسلامي از سر راه جامعه ايران طبعا شرط اصلي براي التيام زخم هاي ناشي از جنايات و نسل کشي هاي اين رژيم است. نمي توان کلامي از برقراري عدالت واقعي در جامعه ايران گفت مگر آنکه کل بساط  حکومت اسلامي از جمله قانون مجازات اعدام و حبس ابد و قوانين قصاص و مجازات اسلامي ملغي و کل سيستم قضايي قرون وسطايي و کل دستگاه هاي آدم کشي جمهوري اسلامي برچيده شود. بعلاوه لازم است همه جنايتکاران اعم از دستور دهندگان و توجيه کنندگان و يا مجريان قتل عام و شکنجه ها و حبس ها برکنار و تحويل دادگاه شوند. اين جز با سرنگوني کل نظام اسلامي ممکن نيست. يکي از دلايل مهمي که "جمهوري اسلامي بايد برود" دقيقا همين آغشته بودن دستان همه جناح ها و گروهها و عناصر سازنده اش به اين جنايات در مقاطع مختلف است. اما از سوي ديگرپيگيري سرنوشت قربانيان، بازخواست جانيان، گراميداشت ياد جانباختگان و برپايي دادگاه هاي مردمي و اعتراض هاي بين المللي و غيره که در اين سالها بويژه از سوي خانواده هاي قربانيان اين جنايت صورت گرفته، خود عرصه مهمي در مبارزه براي سرنگوني جمهوري اسلامي و همينطورشروع روند التيام جامعه ايران در مقابله با عوارض ناشي از اين جنايات است. 
 
در اين راه، قبل از هرچيز لازم است ابعاد و دامنه اين جنايات معلوم شود. جمهوري اسلامي از همان روز نخست و برپا کردن دادگاه هاي چند دقيقه اي و جوخه هاي اعدام بر پشت بام "مدرسه رفاه" تا به امروز که انسانها را تحت عنوان "قاچاقچيان مواد مخدر" در ملاء عام بدار ميکشد، مشغول کشتار بوده است. اين قتل ها عليرغم تفاوت هايشان همه در نيت اصلي که در پس آنها وجود دارد، مشترک اند. همه اينها بخاطر ارعاب جامعه و حفظ حکومت اسلام اما تحت بهانه ها و توجيهات گوناگون صورت گرفته و دارد صورت ميگيرد. از به گلوله بستن و ترور کارگران بيکار تا حمله به کردستان و بمباران سنندج در فروردين ٥٨، ازکشتار رهبران مردم ترکمن صحرا و دادگاه هاي خلخالي تا حمله به دانشگاه و کشتار و پاکسازي موسوم به "انقلاب فرهنگي" در سال ٥٩، از کشتار خونين ٣٠ خرداد و اعدام هاي ٦٠-٦٣ تا کشتار تابستان ٦٧، ازترورمخالفين سياسي و چهره هاي اپوزيسيون در خارج کشور در اوضاع بعد از جنگ تا قتل هاي زنجيره اي وزرات اطلاعات، از کهريزک و  تجاوز سيستماتيک و کشتارهاي ٨٨ تا اعدام گروهي "سلفي ها" در همين چند هفته پيش، همه و همه تنها ايستگاه هايي در مسير حرکت يک ماشين واحد و عظيم جنايت و آدمکشي است. و اين البته هنوز ليست همه جنايات نيست. جمهوري اسلامي جنايت بسياري عليه بهائيان و معتقدين به مذاهب ديگر مرتکب شده است. بارها جنايات تکان دهنده اي عليه مهاجرين افغانستاني اعمال کرده است. جنايات عظيمي در جريان جنگ با عراق و بخصوص با کش دادن آن مرتکب شده است. هزاران دست و پا قطع کرده و شلاق و سنگسار عليه مردم به کار گرفته است. همجنسگرايان را به چوبه دار سپرده است. با کشتار وحشيانه دهها هزارانسان بي پناه به بهانه  پوچ "مبارزه با مواد مخدر" و جرائم ديگر به رديف اول اعدام سرانه در جهان  مفتخر شده است. به اين ترتيب بدون هيچ اغراقي جمهوري اسلامي رژيم صدهزار قتل و اعدام است. کشتار تابستان ٦٧ و يا اعدام هاي ٦٠ تا ٦٣ را بايد خصلت نما و نماد اين رژيم جنايت و خشونت و بيرحمي اسلامي و بعنوان لحظه تولد و ظهور اسلام سياسي قلمداد کرد. محکوم کردن اين اعدام ها و بازخواست آمران و عاملان آن نه فقط براي رهايي جامعه ايران بلکه جهت رهايي جهان از شر اسلام سياسي يک ضرورت است. 
 
اسامي و مشخصات همه قربانيان اين جنايات، ميزان حبس و شکنجه و محل دفن آنها و نحوه مرگ آنها بايد معلوم شود. محل دقيق گورهاي دسته جمعي که در تهران و ساير شهرها وجود دارد بايد اعلام شود. تمامي آمران و دستور دهندگان، قضات و بازجويان و شکنجه گران و جلادان اين جنايات بايد معرفي شوند. تمام مقاماتي که از اخبار اين جنايات اطلاع داشته و آنرا پنهان يا نابود کرده اند بايد معلوم و معرفي شوند. مسئوليت و جرم هرکس بايد در دادگاه هاي علني و عادلانه تحت نظارت مستقيم مردم ايران و جهان معلوم شود. بايد برج ها و موزه هاي يادبود قربانيان اين جنايات برپا شود و جهان به احترام آنها  بپاخيزد و در عوض نام کساني چون خميني و خامنه اي و رفسنجاني و غيره در کنار امثال پينويشه و هيتلر رسما ثبت شود. اين تنها راه واقعي کنار آمدن واقعي و منصفانه و انساني با زخم هايي است که جمهوري اسلامي بر پيکر جامعه ايران وارد آورده است. حزب کمونيست کارگري همراه با خانواده هاي جانباختگان و داغداران اين جنايات و همراه همه نهادها و افرادي که در اين راه  گام برداشته اند، به تلاش خود براي تحقق اين کيفرخواست، بزير کشيدن جمهوري اسلامي و محاکمه همه دست اندرکاران اين جنايات بيش از پيش خواهد افزود.  
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